
11 هنر پنجشنبه   14 آذر 1392سال يازدهم    شماره 1898

تابلوى كلمات

روايت اكبر گلپايگانى (گلپا) از يك دردسر تازه

پيشروى شهردارى به حريم «مرد حنجره طلايى» موسيقى 
سحر آزاد: اكبر گلپايگانى معروف به «گلپا» از چهره هاى شناخته شده موسيقى ايران 
است. با اينكه سال هاست روى صحنه نرفته اما هنوز هم طرفدارانش، دوستدار صداى 
خوش او هسـتند و با خاطره  آلبوم هايش زندگى مى كنند. گلپـا البته هنوز از وادى 
موسيقى دور نشده و به گفته خودش صداهايى را كه توانايى آوازخواندن براى آينده 
ايران دارند، شناسايى مى كند. با اين حال اين روزها مساله اى ذهن مرد حنجره طلايى 
را آزرده كرده است: قرار است ميدان تره بارى ديواربه ديوار منزل مسكونى او ساخته 
شود كه نه تنها او بلكه ديگر ساكنان اين خيابان را دچار نگرانى كرده و آنها نسبت به 

اين اقدام نگران هستند. همه اينها باعث شد گفت وگوى كوتاهى با او صورت دهيم: 

ماجراى ساخت ميدان تره بار در نزديكى منزل مسكونى شما چيست؟  �
ــاخت ميدان تره بار بپرسند، تصميم به  بدون اينكه نظر مردم محله را درباره س
ــهيد وطن پور واقع در فرمانيه، يك  اجراى اين طرح گرفته اند. درحالى كه خيابان ش
ــت كه در حالت عادى، پيداكردن جاى  ــكونى و خيابانى پررفت وآمد اس منطقه مس
پارك ماشين به سختى انجام مى شود و حالا هم كه قرار است باغى را كه ديوار به ديوار 
منزل مسكونى ماست، ميدان تره بار كنند، معلوم نيست چه برسر اين محله مى آيد. 
همسايه ها و اهالى خيابان نسبت به اين اقدام بسيار ناراحت هستند و صبح دو روز 
ــت ديواربه ديوار خانه ام ساخته شود،  ــطه اينكه تره بار قرار اس ــته از من به واس گذش
پرسيدند كه اطلاعى از اين كار داشته ام يا نه و همان روز، دو نفر براى مشخص كردن 
ــايه هاى ديگر، تازه از اين جريان باخبر  جاى غرفه ها آمده بودند. من هم مثل همس
شده ام و واقعا از تاسيس تره بار ناراضى ام چون وقتى اين باغ، ميدان تره بار شود، از صبح 
ــين هاى حمل كالاهايى همچون سيب زمينى، پياز، ميوه و... رفت وآمد  زود بايد ماش
ــب نيز مردم براى خريد به ميدان تره بار مى آيند كه همه اينها  كنند و از صبح تا ش

سروصداى زيادى براى ساكنان به وجود مى آورند. 
در صحبت با سـاكنان خيابان، قرار شد چه اقدامى براى بروز نارضايتى خود  �

انجام دهيد؟ 
ــايه ها تصميم گرفته اند با شهردار  تا آنجايى كه من در جريان قرار گرفتم، همس
شميران صحبت كنند و مشكلاتى را كه به دنبال تاسيس ميدان به وجود خواهد آمد، 
مطرح كنند. همچنين بگويند اينجا يك محل مسكونى است و با اين كار، آسايش 
اهالى به هم مى خورد. همسايه ها مى خواهند دور هم جمع شوند و گله خود را نسبت 

به مسوولان و شهردارى منطقه ابراز كنند. 
زمينى كه قرار است به تره بار تبديل شود، چقدر مساحت دارد؟  �

سه هزارمتر. يك باغ با درخت هاى گردو و... است. 
كسانى كه زمين را مى فروختند، مى دانستند قرار است ميدان تره  بار شود؟  �

ــده و او با دست هاى خودش،  ــوهرش فوت ش زمين متعلق به خانمى بود كه ش
درخت هاى اين زمين را كاشته. بعد از آن هم اين زمين را به خانم ديگرى فروخت اما 

مساله اين است كسانى هم كه اين زمين ها را در اختيار مى گيرند، مالك اصلى نيستند 
بلكه اجاره مى كنند چون اين زمين ها وقفى است و حالا نمى دانم چگونه مى شود يك 

زمين وقفى را به تره بار تبديل كرد. 
گذشـته از اينها، شـما طرفداران زيادى داريد كه همگى دوستدار صدايتان  �

هستند. قصد نداريد بارديگر روى صحنه بياييد؟ 
من داراى پنج دكترا از يونسكو (سازمان آموزشى، علمى، فرهنگى سازمان ملل 
ــه، مجارستان و آكادمى صداى دنيا هستم. من چهره بين الملى دارم  متحد)، فرانس
ــى به من و برخى ديگر از اهالى  ــده برنامه «گل هاى جاويدان» بودم اما زمان و خوانن
موسيقى گفتند كه صلاح مملكت اين است كه از كار كنار بكشيم چون موسيقى با 
وجود ما رشد نمى كند. ما هم پذيرفتيم چون دوست داشتيم موسيقى رشد كند. آن 
زمان كه افرادى مانند فرهنگ شريف، جليل شهناز، من و... را به بهانه رشد موسيقى 
ــيدن به يك موسيقى جديد بودند. حالا برعهده مردم  ــتند، به دنبال رس كنار گذاش
است كه قضاوت كنند واقعا موسيقى ما به رشد رسيده است يا نه؟ من چندى قبل 
آلبوم جديدم با عنوان «ويرانه» را منتشر كردم كه مورد استقبال قرار گرفت ولى الان 
تماشاچى هستم و دوست دارم نظاره كنم كه مى خواهند با موسيقى اين مملكت چه 
كار كنند. درحال حاضر من با دو آموزشگاه كه زير نظر برادرانم آقاى گلريز و حسن 
گلپايگانى است، همكارى مى كنم. كارمان اين است كه به جوان ها كمك كنيم. من 
ــال ها كارهايم را انجام داده ام و معتقدم حالا بايد از جوان ها حمايت كرد  طى اين س
ــت كه من از  ــيقى. مهم خدمت كردن به مردم اس مخصوصا از بداهه نوازى در موس
طريق آموزشگاه ها و ارتباطى كه با جوانان دارم به استعدادهاى جديد كمك مى كنم 
و صداهايى را كه ببينم به درد آواز اين مملكت مى خورند، در منزلم پذيرايى مى كنم 

و به آنها آموزش مى دهم. 
پيشنهاد شما به دولت جديد براى رشد و ارتقاى موسيقى چيست؟  �

ــراى فرهنگ و هنر دارد كه در  ــر دولتى كه روى كار مى آيد وزارتخانه اى ب ه
ــت. الان هم وزير ارشاد بايد به درد و  ــاد اس راس آن يك متصدى به نام وزير ارش
گرفتارى هاى هنرمندان برسد چون وقتى هنرمند، درگير گرفتارى ها و مشكلات 
ــد نمى تواند به هنر برسد. بايد زمينه آسايش اين قشر فراهم شود  زندگى اش باش
ــريف، همايون خرم، تجويدى ها و... بار ديگر به وجود بيايند و  تا امثال فرهنگ ش

موسيقى كشور ما از بين نرود. 
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اكبر زنجانپور با «دايى وانيا» آمد

شرق: سرانجام بعد از چندماه انتظار، اكبر زنجانپور  �
ــالن اصلى تئاتر شهر آمد. نمايشى  با دايى وانيا به س
ــور زمانى طولانى به آن فكر كرده و قصد  كه زنجانپ
داشته روى صحنه بياورد. دايى وانيا يكى از مهم ترين 
ــت.  ــاى آنتوان چخوف اس ــاخص ترين متن ه و ش
نمايشنامه نويس روس كه بسيارى از كارشناسان تئاتر 
تاريخ نمايشنامه نويسى را به قبل و بعد از او و به ويژه 
ــيم مى كنند. اما دايى وانيا  نمايش «باغ آلبالو» تقس
ــت. داستان اين نمايش در  متن منحصربه فردى اس
روستايى در روسيه اوايل قرن نوزدهم اتفاق مى افتد. 
ــلاب اكتبر، نظام  ــويك ها با انق زمانى كه هنوز بلش
سنتى روسيه را تغيير نداده بودند. اين داستان روايت 
ــت كه هريك به دليلى  خانواده  به ظاهر متحدى اس
از زندگى خود ناراضى اند ولى با بروز اتفاقاتى شرايط 
اقتصادى و مسايل عشقى براى آنها اميد و يأس هايى 
به همراه مى آورد كه برخورد هريك از شخصيت هاى 
ــاى نيمه كميكى به  ــا اين موضوعات، فض نمايش ب
ــد از ايوانف، «دايى  ــود مى آورد. حالا زنجانپور بع وج
وانيا» را به صحنه آورده است. «دايى وانيا» تنها متن 
ــه زنجانپور تاكنون  ــت ك چهار پرده اى چخوف اس
ــد.  ــت كاملا به متن وفادار باش اجرا نكرده و قرار اس
ــى فضل اللهى، مسعود دلخواه،  در اين نمايش شمس
محسن حسينى، هوشنگ قوانلو، ماه گل مهر، نجمه 
كاظم زاده و جمشيد حسينى در نقش هاى مختلف 
بازى مى كنند. رضا مهدى زاده طراح صحنه، ابراهيم 
ــور، ادنا زينليان طراح  حقيقى ، طراح پوستر و بروش
ــاه عليزادگان طراح نور، على سخنگو  لباس، بابك ش
دستيار كارگردان، فرشاد آذرنيا موسيقى، سارا نجفى 
ــاهى مدير صحنه،  ــى صحنه، محمد مهدى ش منش
گلنوش زنجانپور عكاس، مصطفى مقيمى تداركات، 
عليرضا سعيدى، عليرضا حسينى، حنيف سلطانى و 
گروه مهرآيين روابط عمومى اين اثر نمايشى هستند. 

درباره نمايشگاه مجسمه هاى قدرت االله عاقلى
پرهيز از پيچيدگى هاى فرماليستى 

ــمه هاى  � ــان آزاد به تازگى ميزبان مجس ــرى طراح گال
ــمه هايى كه برخلاف عادت ما  قدرت االله عاقلى بود؛ مجس
ــمه هاى  ــمه هاى معمول به مجس از ديدن و تعريف مجس
ــده اند. در اين نمايشگاه عاقلى بعد از  ــهور ش «تعاملى» مش
دودهه فعاليت نشان مى دهد كه چگونه پويايى خود را حفظ 
كرده است و با آن ذهن جست وجوگرانه اش هميشه در پى 
ــت. او بعد از دگرديسى هاى  راهى براى بيان خود بوده اس
ذهنى از كارهاى دكوراتيو و انتزاعى به جايى رسيده است 
كه ديگر فرم در كارهايش حرف اول را نمى زند بلكه مفهوم و 
ايده هاى روايتگرش اهميت يافته اند. عاقلى در اين نمايشگاه 
ــراى آن انتخاب  ــرگ تدريجى يك لبخند» را ب ــه نام «م ك
ــگاه قبلى اش با نام «ونوس در سرزمين  كرده مانند نمايش
مصائب» به مفاهيم و روايات روزمره اجتماعى پرداخته و به 
روايت هاى صريح و بدون واسطه اى رسيده است كه بيانگرى 
ساده ولى عميق دارد.  اين نمايشگاه شامل هفت مجسمه 
بود. اولين آنها سه لوستر بود كه با پوكه هاى مستعمل تزيين 
شده بود به طورى كه مخاطب وقتى زير نور آن قرار گرفته 
ــود را در معرض آماج  ــر خود را نگاه مى كند خ و بالاى س
ــى مى بيند كه از بالا بر او مى بارد. كنايه صريحى  گلوله هاي
ــان معاصر مى رود. از خشونت هاى  ــونتى كه بر انس از خش
ــى. اين اثر با ابعاد  ــونت هاى سياس اجتماعى گرفته تا خش
ــانتيمتر و از جنس  72×51×51 (ارتفاع×عرض×طول) س
برنج و آبكارى شده با نورپردازى بهتر در گالرى مى توانست 
ــترى پيدا كند كه محدوديت هاى فضاى گالرى  جلوه بيش
ــد.  مجسمه تعاملى «دوچرخه و تقويم» با ابعاد  مانع آن ش
200×80×200 سانتيمتر و متريال آهن و مكانيك دوچرخه 
ــازه اى سرهم بندى شده شامل  ــگاه بود؛ س اثر ديگر نمايش
دوچرخه اى بدون چرخ و تقويمى كه با ركاب زدن دوچرخه 
حركت مى كند. حركت «درجاى» مخاطب روى دوچرخه و 
در حال ركاب زدن و حركت تقويم (تاريخ) همراه با تصاويرى 
نمادين يك اثر كنايه آميز سياسى-اجتماعى است از تاريخ 
ــن تقويم تصاوير  ــب معاصر ايرانى. در اي معاصر به مخاط
ــلامى، آزادى خرمشهر، جشن صعود  مربوط به انقلاب اس
ــت و بقيه تصاوير،  به جام جهانى98 و دوم خرداد رنگى اس
ــتند كه خود اين انتخاب حاوى پيامى  ــفيد هس سياه وس
ــال 1355 تا 1390 را  سمبليك است. اين تقويم كه از س
ــود، تاريخ معاصرى را انتخاب كرده است كه  شامل مى ش
مخاطب با هر سنى و هر حافظه تاريخى اى كه دارد مى تواند 

با اين اثر ارتباط نوستالژيكى برقرار كند. 

مجسمه ديگر دونيمه سرديس در كنار هم هستند. يكى 
مخاطب را به سكوت و ديگرى به نشنيدن دعوت مى كند. 
ــن و الكترو مكانيك  ــال فايبرگلاس و آه ــن اثر با متري اي
متحرك در ابعاد 136×35×80 سانتيمتر ساخته شده است. 
حركت هاى نامنظم نيم دايره اى دارد و دعوت به نشنيدن و 
سكوت در عين حالى است كه متحرك بودنش مخاطب را به 
حركتى دعوت مى كند بدون هياهو، حركتى عميق همچون 

آتش زير خاكستر. 
مجسمه چهارم، اثرى است كه از آهن و الكترومكانيك 
متحرك تلويزيون و ويديو با ابعاد 121×48×57 سانتيمتر 
ساخته شده است. ويديو آن فيلم «شيرين» كيارستمى است 
ــى روى صفحه تلويزيون  ــك آن برف پاك كن و الكترومكاني
ــه هاى زن فيلم  ــك هاى هنرپيش كه در حال پاك كردن اش
شيرين است و دستانى در پايين سازه كه فقط مى چرخند و 
توانايى هيچ كارى را ندارند حتى پاك كردن اشك هايى كه 
با برف پاك كن قرار است پاك شوند. اين اثر روايت استيصال 
زن معاصر است كه تلاش بى وقفه اى براى پيداكردن سهم 
ــمه ديگرى از  ــت در مجس خود از دوران معاصر دارد.  دس
عاقلى نمود پيدا مى كند؛ مجسمه اى كه اين بار تعاملى نيست. 
ــه است با ابعاد  متريال آن برنز و پتينه براق و چوب و شيش
42×25×25. اين اثر پيامى ساده دارد. دستى كه از مچ قطع 
ــده ولى از آن برگ هايى روييده كه قرار است سبز باشند  ش
ولى طلايى رنگ شده اند.  مجسمه ششم، مجموعه سه شتر 
ــده از آهن و فايبرگلاس و  ــت، ساخته ش بر چهار چرخ اس
تابلو ال دى با ابعاد 124×47×174 سانتيمتر. اين مجسمه 
تعاملى ديگرى است كه سه طبقه دارد و هركدام را مى توان 
به سه دوره تاريخى قبل از اسلام (ارابه و چرخ هايش)، بعد از 
اسلام (شترها) و دوران معاصر (تابلو ال دى با پخش سه سطر 
از شعر «آخر شاهنامه» مهدى اخوان ثالث. ما فاتحان قله هاى 
فخر تاريخيم/ شاهدان شهرهاى شوكت هر قرن/ ما/ يادگار 
عصمت غمگين اعصاريم) تعبير كرد. اين اثر كنايه اى از تاريخ 
التقاطى و در عين حال تفكيك ناپذير ايرانى معاصر است كه 
راه پرپيچ وخم مدرنيته را طى مى كند. آخرين مجسمه زن 
ــده و  ــه ملوس از جنس فايبرگلاس و آهن آبكارى ش و گرب
ال سى دى ويديو با ابعاد 110×40×42 سانتيمتر است. اين 
ــت و اشاره دارد به زندگى  مجسمه با سبك روكوكويى اس
ــگاه به سمت  دوگانه امروزى. قدرت االله عاقلى در اين نمايش
ــى مانند كُره  ــاى انتزاعى با آيكون هاى رواي ــب فرم ه تركي
ــتيابى به  ــين نرفته و از تلاش براى دس ــراره هاى آتش و ش
پيچيدگى هاى فرماليستى پرهيز كرده است. عاقلى در اين 
نمايشگاه به روايت التقاطى از تاريخ معاصر خود و آدم هاى 
پيرامونش پرداخته و بدون موضع گيرى و با صراحت كامل 
ــگاه گامى بلند و  ــك اين نمايش آن را بازگو مى كند. بى ش

موفقيت آميز در كارنامه اين هنرمند كهنه كار است.

 فريد امين الاسلام

نيما توسلى: خواننده محبوب گابريل گارسيا ماركز، خواننده 
افتتاحيه جام جهانى فوتبال 2014 برزيل خواهد بود. شكيرا، 
كه به عنوان سفير صلح كشور كلمبيا نيز شناخته مى شود، 
پس از اجراى موفقى كه در افتتاحيه جام جهانى فوتبال 2010 
آفريقاى جنوبى داشت، قرار است مراسم افتتاحيه جام جهانى 
2014 برزيل را نيز اجرا كند. در كنار او، خواننده هاى ديگرى 
نيز حضور خواهند داشت كه از آن جمله مى توان به محمد 
عساف، خواننده برنده مسابقه «عرب آيدل» اشاره كرد. خبر 
حضور او در كنار شكيرا، شادى هواداران جهان عرب را نيز به 

همراه داشته است. به اين ترتيب، شكيرا بعد از اجراى آهنگ 
معروف «واكا واكا» در آفريقاى جنوبى در سال 2010 و حضور 
كوتاهى كه در مراسم افتتاحيه جام جهانى فوتبال آلمان در 
ــت، براى سومين بار در جام جهانى خواهد  سال 2006 داش

ــابقه خواندن در جام هاى جهانى به مدت ها قبل  خواند.  س
ــرودهاى  ــال 1962 باز مى گردد. از معروف ترين س و به س
رسمى در جام هاى جهانى فوتبال طى اين نيم قرن مى توان 
ــيدو دومينگو (1982 اسپانيا)، استفانى  به اجراهاى پلاس

ــو و جيانى نانينى  ــس (1986 مكزيك)، ادورادو بنت لاورن
ــا)، داريل هال (1994 آمريكا)، ريكى مارتين  (1990 ايتالي
(1998 فرانسه)، آناستازيا (2002 كره جنوبى و ژاپن)، تونى 
بركستون (2006 آلمان)، و شكيرا (2010 آفريقاى جنوبى) 
اشاره كرد.  همچنين در مسابقات «جام جهانى فوتبال ويژه 
ــر لوپز (1999  ــان» خوانندگان معروفى همچون جنيف زن
ــال  ــكا) به اجرا پرداخته اند. آهنگ معروف او در آن س آمري
ــم»، از معروف ترين  ــد با صداى بلند بخواني ــا عنوان «بياي ب

آهنگ هاى جام جهانى فوتبال زنان است. 

هفت جهان

شادى هواداران جهان عرب در آستانه جام جهانى 

طنين آواز «عساف» و «شكيرا» در برزيل

شرق: بديع الزمان فروزانفر از معدود پژوهشگران ايرانى بود كه 
در طول زندگى اش دست از پژوهش برنداشت و شايد به همين 
ــد،  دليل در روزى كه جايزه اى هنرى - ادبى به نام او اهدا ش
براى بازگشت روح پژوهش در دانشگاه با زنده شدن نامش دعا 
ــد. نام فروزانفر در آستانه روز مولانا با آغازبه كار جايزه اى به  ش
ــاخص ترين  نام او هم، همراه بود؛ جايزه اى كه به 21 نفر از ش
چهره هاى هنرى و ادبى كشور چون محمدرضا شفيعى كدكنى، 
شهرام ناظرى، ميرجلال الدين كزازى، بهاءالدين خرمشاهى، 
ــبحانى و تقى پورنامداريان در موزه هنرهاى معاصر  توفيق س

اهدا شد. 
ــندگان و  ــاعران، نويس ــدف تقدير از ش ــن جايزه با ه اي
هنرمندانى كه در رشد و اعتلاى ادبيات ايران زمين نقش دارند، 
ــاعر و پژوهشگر  كار خود را آغاز كرد. ابتدا قرار بود از هشت ش
تجليل شود، اما در مراسم اهداى نخستين جايزه از 21 هنرمند 
و پژوهشگر ادبى تجليل شد. در اين مراسم منيژه آرمين، تنها 
پژوهشگر زن در زمينه تاليف بود كه جايزه استاد فروزانفر را به 
خود اختصاص داد. شهرام ناظرى، شواليه آواز ايران اين جايزه 
ــيقى دريافت كرد. جايزه اى كه معادل آن به  را در حوزه موس
ــين مختاباد، نوشين پاسدار، مهدى خمسه و فرزان  عبدالحس
افشارخانجانى و در رشته نقاشى به محمدابراهيم جعفرى نيز 
تعلق گرفت. اما اين مراسم تنها اهداى جايزه نبود. فروزانفر در 
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران آنقدر يادگارى به جاى گذاشته 
ــبحانى -  ــاگردان قديمى اش از او بگويند. توفيق س بود كه ش
نويسنده پيشكسوت و استاد دانشگاه - كه با يك واسطه شاگرد 
ــنيده ام مهدوى دامغانى درباره  ــتاد فروزانفر بود؛ گفت: «ش اس
ــت كه آسمان دانشگاه  فروزانفر مى گفت: «فروزانفر مردى اس
تهران بر سر چون اويى سايه نيفكنده است.» من افتخارم اين 
ــتاد مهدوى دامغانى بودم و از  ــت كه سال ها در خدمت اس اس

ايشان و شفيعى كدكنى بسيار از مرحوم فروزانفر شنيده ام.»
ــبحانى با اشاره به مراسمى كه سال ها پيش در بشرويه  س
ــت فروزانفر برگزار شد؛ گفت: «براى اين برنامه  براى بزرگداش
ــت چيزى درباره  ــين زرين كوب از من خواس دكتر عبدالحس
فروزانفر بنويسم، اما تا سال 78 كه او در قيد حيات بود، توفيق 

ــك پايان نامه درباره فروزانفر  نگارش نيافتم. ولى در مقدمه ي
نوشتم و آرزو كردم كاش كسانى كه حضور او را درك كرده اند، 
ــمه اى كنند از فروزانفر بر  ــند و مجس خاطرات خود را بنويس
ــردر دانشكده ادبيات تا به سبب روح او پژوهش به دانشگاه  س
تهران بازگردد. البته متاسفانه بيشتر كسانى كه با او بودند، فوت 
كردند؛ امين  رياحى، داريوش صبور، منوچهر مرتضوى و حسن 
ــش او رفتند و حتما آنجا مجلس  ــوى. آنها هم پي احمدى گي
ــانى كه  ادبيات دارند. اما كاش يادنامه اى براى فروزانفر از كس

در قيد حيات هستند، خواسته شود.»
ــاى آثار  ــخنگوى هيات امن ــى - س ــين مراقب غلامحس
ــاره به دلايل شكل گيرى اين جايزه گفت: آثار  فروزانفر - با اش
ــال پيش از سوى دانشگاه منتشر  فروزانفر حدود 40 يا 50 س
ــده است، اما اكنون شيوه هاى نگارش دگرگون شده و ما از  ش
ــديم تا گرد هم آييم و از كارشناسان برجسته  اين رو بر آن ش
استفاده و آثار را بررسى كنيم، چراكه متاسفانه كتاب سازى در 
راستاى آثار ايشان بسيار انجام شده است. با همكارى وكيل و 
ــد در اين  ــواده مرحوم فروزانفر، كار را آغاز كرديم و بنا ش خان
ــا اين جايزه را به 22  ــالانه پنج جايزه اعطا كنيم، ام زمينه س
جايزه تبديل كرديم.»  مهدى محقق كه يكى از برندگان جايزه 
فروزانفر بود؛ با ابراز خرسندى از برگزارى اين جايزه گفت: «در 
ــال 1355 بزرگداشت جلال الدين همايى در تالار فردوسى  س
برگزار شد كه مرحوم همايى در آن دوران چهار يا پنج سالى بود 
كه از منزل خارج نمى شد، اما وقتى با كلاه و عصاى مخصوص 
ــد چنين مجلسى براى او  خودش به آنجا آمد، باورش نمى ش
ــد، به اين طرف و آن  ــده باشد. وقتى وارد مراسم ش برگزار ش
طرف نگاه مى كرد و مى گفت، خدا خيرتان بدهد، خدا عمرتان 
بدهد. رييس دانشگاه و شاگردان همايى در دارالفنون به دستان 
همايى بوسه مى زدند.»  ميرجلال الدين كزازى شاهنامه پژوه هم 
ــتم كه  ــخن آغاز كرد: « من بخت آن را نداش ــا ابراز دريغ س ب
از دانش روانشاد استاد فروزانفر بهره ببرم. دريغى است بزرگ 
ــن دريغ مى كاهد، آن  ــراى من، اما آنچه از تيزى و تلخى اي ب
ــتاد بهره بردم؛ يا از نوشته هاى  ــت كه با دو شيوه از آن اس اس

او، يا از شاگردانش.» 

اهداى جايزه «فروزانفر» به 21 چهره هنرى - ادبى
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